
 

 ای دلا؟خون که خورده                                                     

 

 

 که هم حالا ،کشیدم  دردی چه اما ،داشت  روا حقم در دکتر که هاییرعایت و هامهربانی تمام با

ست می دکتر، نیامده بند دندانم خون  شاید  بدهد مجالی کردم خواهش که کند بخیهآن را  خوا

جای  دیدم   در نوجوانی ها را که  حالا می فهمم آن عملیات محیرالعقول درویش  .آمد  بند خونش 

ست  جالب.تامل جدی دارد ست  روز پنج که ا سپرین  ا  سویی  از خون نیامدن بند این.امخوردهن آ

شحال  دیگر سویی  از و کندمی نگرانم ست  رقیق مخون اینکه از شادمان .خو  در مردم که واقعاً).ا

 خواسککتمی ام کرده باد دهان با ،درمانگاه در دندانپزشکک  مردک آن !پناهندبی چه ما جامعه

 اجازه  و دریافتم  الهی فضکککل به  که  کند  آغاز  را ایمپلنت  کار  هم روز همان  و بکشکککد را دندانم 

 (  !داشتممی خونریزی چهبا کار او   داندمی خدا ،ندادم

شب  ،باری ست  شلوغ  مطب ام صدای هراس ا سیقی مته انگیز ،   شود درهم که پخش می ایبا مو

ست یخمآ شد به دکتر بگویم .ته ا سیقی شاید   یادم با صوص مو شن که افراد را به   های مخ مدیتی

دردشان   شان پایین بیاید و تر است تا بیماران سطح هوشیاری   مطب مناسب  یبرد براخلسه می 

سویی دیگر  شد هم د دکتر و کارکنان خوکاهش تنش  موجب  کمتر و از  سیقی   با یا حداقل مو

وقتی به آن توجهی نمی کنی خسککتگی   موسککیقی چون خود کلام.ریلکس کننده کلامهای بی

ست  شر خراب کرده   کجا بودم .آفرین ا سیقی را ب شته  .که در جهان جدید بعد درمانی مو در گذ



زنیم و حالا ما حرف می.چوت ضکک ن ن وده موسککیقی روی روان بشککر خیلی کارسککاز بوده اسککت

ما شاید یکی از رازهای خوب گوش ندادن   .رادیو تلویزیون باز است  موسیقی هم پخش می شود  

 به قول مولانا:.ها باشدهمین روشن بودن مدام رادیو و تلویزیون و پخشها خستگی از 

 عقل تو قسمت شده بر صد مهم

 مر بر هزاران آرزو و طم و

 سککالچهل شککاگردان از یکی نیم سککاعت پیش ،اسککت کوچ  دنیا که گویندمی راسککت،بگذریم

 روی که ،نه یا کنیم چاپ را کتاب فلان که بود گرفته مرا یقه اوضاع  این در.دیدم اینجا را پیشم 

 .کردم بازش گردن از و نوشتم خطی چند کاغذ

 شد  متوجه دکتر که آورد خن  شربت لیوانی  برایم کرد وبزرگواری  کشاورز  آقای دقایقی پیش

ست راز آن معنا که هر  . نخورم که کرد امر و ای نیست و پاره خیر  در جهان، یش خوچیز این ا

 علم اجازه نمی دهد. در حق دیگران، های ما رااز مهربانی

شاگرد قدیمی  اینکه از ق ل  صاح ه  ،زند هم رب مرا خلوت آن  سر  نوید از ایم  بازرگان مهندس پ

سری . خواندمرا  شی لی رال از که پ ستفاده مهندس  من شته  و کرد ا  این در نوید.خواند ادبیات ر

صاح ه  شاره  اینکته به م سدی  بنی دکتر از بار اولین که هکرد ا بعدی دیگری از  مهندس داماد ا

صاح ه   این در نوید 1،شنیدم را  آن  ارادت و علاقه سعدی  به ادبیات حوزه در پدرم »:گویدمیم

 هایآموزه.شککودمی زندگی در اخلاقی و عملی و پراتی  هایآموزه وارد سککعدی چون داشککت

 و کار ضککد :گفتمی و دانسککتمی لغو را عرفانی ادبیات ولی داشککت دوسککت خیلی را او اخلاقی

شه  به دعوتی و اجتماعی فعالیت شینی گو ست  انزوا و ن ست  آلودشرک  گاهی حتی و ا   برای «.ا

ندس  موضککک  فهم ید    مه نه  با نه    همچنین و او شکککخ  آموزشکککی_تربیتی زمی ما  را شاز

 و بود ریاضیغیر زبانی به موضوعی هر و بود حاکم علم بر پوزیتیویسی فلسفه که ایزمانه.فهمید

سلمان  ی  عنوان به مهندس.شد نمی قلمداد علم ن ود فیزی  به ش یه   از که سومی  جهان م

 خدایی دن ال به اندیشید و به پیشرفت کشور می   بود فغان در دینی وسطایی  قرون هایبرداشت 

صککول ریاضککیات الف ای زبانی ا »گفت:گالیله می. بود کرده معرفی پدر علم مدرن گالیله که بود

                                                            
مهندس بازرگان در مدت پرواز »: گویندیم یشان. ااندازدیم ییسمداوا به سو یسفر مهندس بازرگان برا ینآخر ۀدر بار  اسدییدکتر بن 1

که چرا مجلات  کنندیکه همراه داشتند، پرداختند و به من گفتند تعجب م ینهشماره مجله آد ینبه خواندن آخر یشترفعال و سرحال بودند... و ب
 «است. یگرید یزهایمهم جامعه ما چ یازهایکه ن یدر حال پردازند،یم یاتبه ادب درق ینا



خداوند جهان را با آن نوشککته اسککت و بدون کم  آنها درک ی  کلمه هم غیرممکن  اسککت که

 «است و انسان بیهوده در راهروهای تاری  و پر پیچ و خم سرگردان است.

سیر فکری د مهندس  سفه   متوجه اشر  سم  فل  آن ازبه نظرم  هرچند 2،بود شده  هم پراگماتی

شتی  سفی  ساحت  و کرده سطحی  بردا ست  هنکرد فهم دقیق را شفل ض   به که امروز من.ا  مو

) ادبیات  کهن عرفان از زیادی بخش کهزیرا براستی  موافقم او با تا حدودی کنممی فکر بازرگان

صر   شترش  بماندکه ما معا ست مدرن  واماندگی که بی ست تمناهای  و  پ ست  همان( هالیودی ا  ا

 هایتفاوت و مولانا نگاه ویژه و زیرین هایسککاحت به منظر به مهندس اما ،اندگفته ایشککان که

روزی  :گویدنوید در همین مصاح ه می .است  بوده نرسیده  حافظ چون کسی  با حتیپیربلخ  نگاه

مهندس   برای امتحان مثنوی می رفته و مهندس به طعنه گفته مگر مثنوی هم امتحان دارد؟!       

سن   او  .ت حکمتی مثنوی را ندیده بودساح  قرآن را نیز علمی خان فروغی بود که شاگرد ابوالح

می وقتی  دبیرسککتان ایام در کهپدرم می اندازد مرحوم مرا یاد طعنه مهندس  ین ا).فهمیدندمی

هندسککان بویژه  او سککخت مجذوب جهان م.دشککمیهای شککعر می خوانم برآشککفته ابدید من کت

سه   سخن او .بگویدشعر  تواند میهر چوپانی ت گفمی .برق را اختراع کرده است  ون بود کهادیس 

را مضککر ادبیات به نقش تخیل منفی در زندگی پی بردم و بخشککی از دهه بعد بر من اثر کرد و 

 (.یرای سرگرمی و لذت ساز می دانم نه هنریجهان.چون ادبیات را یافتم

 دکتر جالب چه ،باشکککم اعتنابی آن به  باید ریزدمی هم در را تمرکزم عجب هم دندان درد این

شوم آن آب دهان خون ت،بده قورت را دهانت آب :گفت ست ازه متوجه می   خون من حتما.آلود ا

 خلق خون نهی  آن که  :باید کرد  شکککر تا دو خوری،در این خون بخ.خویش خون خورممی

 3.شیراز حافظ خواجه قول به رز دختر خون نه خورممی

 در حکمت هایرگه به پیش سککال 1۵ از من ،اسککت جالب نظرم به سککعدی به مهندس توجه

 بنیاد در را سعدی اندیشه مدیریتی خطوط یعنی کردم سخنرانی دو هم برایش و رسیدم سعدی

 به نداد اجازه هیچگاه نشر  آلود یأس اوضاع  این.کردم تشریح  کتاب شهر  و شیراز  شناسی  سعدی 

 ،کنم تقدیمش  هم مهندس  به  و دهم سکککامانش  باید   نظرم به  ولی بیفتمآن حرفها   نشکککر فکر

                                                            
 ام.به این موضوع در کتاب عملگرایی انتشارات همرخ پرداخته 2
 امام خواجه، که بودش سرِ نمازِ دراز 3

 
 به خونِ دخترِ رَز خرقه را قِصارت کرد



 مجاز آلوده رااین دو   و ندارم توجهی عرفان حوزه در حافظ همچونهم   سعدی  به من هرچند

  هم ها عنایت حقیری چون من   به  و رسکککیدم  هم بزرگوارشکککان جفت  خدمت   هرچند  ،بینیممی

 .اندداشته

شاورز  آقای ،بخ  شاره  ک ست  آمده بند خون ب یند دکتر تا بروم کناری اتاق به که کندمی ا  یا ا

 .نه


